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 چکیده 

آلایش کودکی در نقوش زیبا و در این نوشتار، ردپای دنیای پاک و بی

نقوش وطرح های گبه در هر منطقهه ای  .گردداصیل گبه جستجو می

نگ خطوط مادی وعینی به میزان قابل توجهی نتیجه ی ارتباط تنگات

طرح با اسطوره ها افسانه ها ونمادهایی است که در آن منطقه وجهود  

دارد.نگارنده به دنبال یافتن پاسخ این سوال اسهت کهه آیها ارتبهاطی     

میان نقوش گبه ونقاشی کودکان وجود دارد یا خیر و درایهن مسهیر،   

ههها را در ضههمن یههادآوردی مش بههات بههارز نقاشههی کودکههان، آن   

نمایهد. ایهن   های زیبا جستجو میبدیل این دستبافتههای بیایهمنقش

ههد  از آن   .ای انجام گرفته استکتاب انه –تحقیق به روش تحلیلی

ههای ببهری موجهود در هنهر     بررسی و تحلیل معیارهای ناب و ارزش

های گبه بافی می باشد.همچنین این گفتار تاکیدی بر احیای مش به

های شهرنشهینی و  ها و سلیقهنفوذ خبلت ارزشمندی است که بر اثر

ورود به دنیهایی سهرعت و تکنوژهو ی، درحهال اضهمحلال و نهابودی       

 باشد. می

 وا ه های کلیدی

 طبیعت –سادگی  –کودک  –نقش  –گبه 

 

 مقدمه

های ایلات و عشایر ایهران اسهت کهه    ترین دستبافتهگبه یکی از کهن

ه مدد اژههام از طبیعهت،   درآن خلاقیت و ذهن پویای هنرمند بافنده ب

آفریند. ایهن دسهتبافته زیبها در    دنیایی اعجاب انگیز و پررمز و راز می

شهود و کهاملاج جنبهه خودمبهرفی دارد.     قطع قاژی و قاژیچه بافته مهی 

ذهنی بوده و بر خلا  نقوش قاژی که  های گبهها و نقشهتمامی طرح

پیرایه آزاد، بی شود، کاملاجتوسط طراحان شهری ساخته و پرداخته می

بها  بهه صهورت کهاملاج     باشد. هنرمند گبهو اژهام گرفته از طبیعت می

غریزی سعی دارد، برداشت ذهنی خود را از طبیعت پیرامون خهویش  

در اثر هنری خود به معرض نمایش بگذارد و به مهدد ذههن سهیال و    

های تبویری نابی را در سطح کهارش بیافرینهد و   شفا  خویش بازی

ویایی ذهن هنرمند در هنگام بافت اسهت کهه محبهول او بها     همین پ

نقاشی کودک قابل مقایسه می نماید. امها بهه راسهتی خبهلت ههای      

 مشترک میان نقوش گبه و نقاشیهای کودکان کدام است؟

 

      

 

 گرایی ذهنیواقع

بافنده گبه ببورت ناخودآگاه و کاملاج خودانگی ته براساس واقعگرایی 

اشکال موجود در طبیعت را گزینش نموده و په  از   ها وذهنی ، فرم

گذراندن از صافی ذههن خهویش آنهرا پهالایش نمهوده و نقهش آن را       

ی نمایهد. درسهت ماننهد یهد کهودک در مرحلهه      گره ماندگار میگره

واقعگرایههی ذهنههی ، جسههورانه مناسههبات و اصههول حههاکم برطبیعههت  

ن ههی   زنهد و بهدون در ن هر گهرفت    پیرامون خهویش را بهر ههم مهی    

ای در حاژی کهه در سهاحت خیهال خهویش سهیر      محدودیت و قاعده

ی آفریند و این امر ناشهی از فعاژیهت دو قهوه   کند، تباویر زیبا میمی

دژی است که هنوز ی سادهوهم و خیال، هم در کودک و هم در بافنده

ی گبهه  آغشته به رنگ و ریای دنیایی ماشینی نگشهته اسهت. بافنهده   

ههای تکنیکهی   ودک، بدون نیاز به دانستن مهارتدرست مانند ید ک

بینهد را طبهق اژگوههایی ذهنهی و     قادر است آنچه پیرامون خهود مهی  

 اش به تبویر کشد. روحیات و عواطف ش بی

غایت و سرنوشت نهایی ید گبه ماننهد سرنوشهت نقاشهی کهودک از     

اژبداههه  ابتدای کار مش ص نیست بلکه حین آفرینش و به صورت فی

 گردد.مش ص می

 

 خلاقیت 

خلاقیت یکی از ارکان مهم نقاشی کودک است که در نقوش گبه نیهز  

از ن ر فروید تفکهر خهلا ، شهکل عهاژی ت هیلات آزاد و       زند.موج می

ی خلاقیهت را  ی او سرچشهمه ی کودکی است. به عقیدهبازیهای دوره

ی کودکی جستجو نمود. زیرا چگونگی تجهارب  باید در تجربیات دوره

اژعهاده مهرثر اسهت. از    های نهو فهو   خردساژی در ظهور اندیشه دوران

دیدگاه فروید، ت یل ابداعی و اختراع که از یهد جههت همهان تفکهر     

)افروز,  ها و ت یلات کودکانه فرد است.خلا  است، ادامه فرایند بازی

 (121, ص. 1731

قید و آزادی اسهت کهه تنهها    دل گبه همان خاژق بیبافنده ساده 

ها و باورهای شفا  و صادقانه از طبیعت پیرامهون خهود را در   دریافت

دهد. راز موفقیت بافنده گبه و کهودک در ت یهل   معرض دید قرار می

باشهد. ایهن بارقهه، گهاه در ههر دو گهروه بهه صهورت         سیال آنهها مهی  

نمایهد کهه همانها    های غیر قابل باور رخ مهی سرایی و خیاژبافیداستان

ی آفرینندگی آنهاست کهه  فته از روحیهحاصل روح خلا  و نشأت گر

 باشد.بسیار حقیقی اما غیرمتعار  می

ی مقهدس  ویلیام شکسپیر از قدرت ت یل و تبور با عنوان جرقهه 

ی مقدس )قدرت تبور( انسهان را  گوید: این جرقهیاد می نماید و می

گوید:قدرت اشر  م لوقات قرار داده است و انیشتن در این زمینه می

mailto:mrfadaie@yahoo.com
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)اسبورن,  باشد.ز اهمیت بیشتری نسبت به قدرت دانش میتبور حائ

 (117, ص. 1711

 

 انتزاع

خبلت مشترکی میان آثار کودکان و بافندگان نقوش گبهه   انتزاع نیز،

باشد.این صهفت در معنهای عهام جهداکردن خبهلت یها خاصهیت        می

مشترک میان چند چیز و تأکید بر این وجه مشترک است. انتهزاع در  

زینی از طبیعت معنا می دهد و روش های گونهاگون دارد.  گهنر، زبده

ی بسیاری از روشهای انتزاع، به درجات م تلف، ایهن اسهت   مش به

گهذارد و یها   که سنت بازنمایی واقعیت مشهود و محسوس را کنار می

شهمارد و ابهداع واقعیتهی تهازه بهرای ادراک ببهری را       کم اهمیت می

 (91, ص. 1731ز, )پاکبا داند.کارکرد اساسی هنر می

به این ترتیب هنرمند گبه با  در اکثر مهوارد فهرم و شهکل را از    

بیند و صرفاج استفاده از معهانی درونهی و ش بهی کهه     تباویر جدا می

برای خطوط و رنگها قائل است به بیان حهالات و احساسهات درونهی    

پردازد و به عبهارتی نهوعی بهرهم زنهدن حقهایق و انتهزاع در       خود می

شود. این رویکرد در نقاشی کودک نیز عیناج اتفها   شاهده میکارش م

افتد. برای او نقاشی به مثابه ید بازی شاد و مفرح در بستر کاغهذ  می

دههد، گهویی ایهن    باشد و توانهایی سهحرآمیزی از خهود بهروز مهی     می

ها هی  تفاوتی با بازیهای کودکانه دیگرش ندارد او نیز هماننهد  نقاشی

ت فراوانی نسبت به آهنگ درونی اشهیا  و نیهروی   بافنده گبه حساسی

عاطفی و زندگی خود م تار داشته و قادر است آنها را در قاژب خطها، 

 گذارد. ها و رنگها به معرض نمایش مینقطه

 

 آزادی و جسارت

آزادی و سبکباژی بافنده گبه در حین آفرینش قابل مقایسه با رههایی  

باشد. گبهه بهرای رفهع نیهاز     ی میپروایی کودکان در هنگام نقاشو بی

شود و خاژق آن ههی  گونهه تعههدی بهه سهفارش      بافنده آن خلق می

ای جهز کسهب   دهنده ندارد و کودک نیز از خلق اثر خود هی  انگیهزه 

ی تهوان  ژذت از دنیای شکلها و رنگها ندارد و این آزادی، پدیدآورنهده 

هها و  قاژهب اژعاده برای درهم شکسهتن فرمهها،   سرشار و جسارتی فو 

 هاست. کلیشه

آنچه هنرمند معاصر پابلو پیکاسو هنگام دیدار از نمایشگاه نقاشی 

کودکان فرانسه گفته است، گویاترین دژیل براهمیت آزادی و جسارت 

باشهد. او په  از دیهدار از ایهن نمایشهگاه      های کودکان میدر نقاشی

نقاشهی   کردم مثل رافائهل گفت: وقتی من در سن اینها بودم سعی می

کنم اما ساژیان زیادی طول کشید تا خودم را از این وضع رها کهنم و  

و  (21, ص. 1717)دراشتن,  بیاموزم چگونه مثل بچه ها نقاشی کنم.

گوید: کاش من فن امروز را داشتم وژهی  درجایی دیگر در این باره می

 (1731کردم. )پاکباز, با جسارت کودکان کار می

 

 سادگی

است. خاژق گبه هماننهد کودکهان بهه     ، نوعی ایجازسادگی نقوش گبه

گریزد و در آثار خود ترکیبهایی گویی میصورتی کاملاج مشهود از زیاده

بهرد. امها در په  ایهن ایجهاز و      بسیار سهاده و مهوجز را بهه کهار مهی     

شود. او در کارش گویی، غاژباج ساختاری محکم و زیبا دیده میخلاصه

نماید و بهه بازنمهایی   می از پرداختن به جزئیات غیرضروری خودداری

پردازد. درست مانند کودکان کهه در  ی اصلی شکلها میذات و جوهره

نقاشی خود ابتدا مهمترین عناصر در محهیط پیرامهون خهود را زبهده     

نمایهد.  ترین شکل، آنها را طراحی میگزینی نموده و سپ  با خلاصه

اهش در واقع به محض دیدن هر صحنه، بلافاصله در ضهمیر ناخودآگه  

فرایند به گزینی انجام می گیرد و عناصری را که بهه ن هرش مهمتهر    

های کودک دژیهل بهرکم   آید دست چین می نماید. سادگی نقاشیمی

ای در نقاشهی او معنهایی   اهمیت بودن آنها نمی باشد. هر خط و نقطه

 دارد و محتوایی را بیان می کند. 

حبوبیهت  سادگی و بی پیرایگی گبه، بی شد عامهل مهمهی در م  

ی نسهبتاج  گرایی و تقلیهل در غهرب پدیهده   ساده …جهانی آن می باشد

ای است و قدمت آن هنوز به ید قرن نمی رسد اما در شر  و در تازه

گویی که خود نوعی تقلیل اسهت نهزد   ایران سوابقی طولانی دارد . کم

, ص. 1717)تنهاوژی,   عرفای ایران از صفات نیکو شناخته شده است.

11) 

ی درّ شفا  و پهاک دانسهته،   گویی را  همپایهگنجوی، کم ن امی

اما شرط آنرا گزیده گویی شمرده است. سهروردی شهناخت اشهیا  را   

گفت به هنگهام رویهت   دانست و میآیند میفراتر از آنچه به چشم می

بیند بلکه وجود نف  اوست که شئی اینطور نیست که ش ص آنرا می

ی دیگری که سههروردی مطهرح   نکتهبه حضور شئی احاطه می یابد. 

آوردنهد تجزیهه و اشهکال و سهاده     نمود و پیشروان هنر نو به عمهل در 

گفت حقایق مرکب را می توان به حقایق بسهیط  کردن آنها بود. او می

تبدیل کرد. مثل ید درخت که می تهوان آن را بهه شهماری صهور و     

  (191, ص. 1733)رضوی,  اژوات در آورد و فقط آنرا درک نمود.

 
 نمادگرایی

ههای  نمادگرای خبلت دیگهری اسهت کهه در نقهوش گبهه و نقاشهی      

کودکان بطور مشترک قابل رویت می باشد. انسان با گرایش طبیعهی  

ای ناخودآگهاه اشهیا  یها اشهکال را     که به آفرینش نمادها دارد به گونه

 تغییر می دهد. در حقیقت کل جهان هستی ید نماد باژقوه است. 

ی انتقال آنچه درتبور دارد به همگونه ی خهود ازگفتهار یها    انسان برا

نوشتار بهره میگیرد.آنچه ما نمادش می خوانیم ید اصطلاح است.ید 

نام یا نمایه ای که افزون بر معنای قراردادی وآشکار روزمهره ی خهود   

دارای معانی متناقضی نیز باشد.نماد شامل چیزی گنگ یا ناشناخته و 

 (11,ص1713نگ,پنهان از ماست .)یو

ی سوزان لانگر در آثار هنهری، شهکل هها احساسهات را     به عقیده

چرا که زندگی احساسات را بیان می کند آن ههم از  نمادین می کنند،

شناسانه ندارد به بیهان دیگهر   راهی که هی  ارتباطی به معناهای زبان

نمادهایی  …هر گونه شکل یابی زایش معناهای باطنی یا نمادین است 

روند به طور کامل از اثر هنری در مقام در ید اثر هنری به کار میکه 

نماد متفاوتند. آن نمادها درون اثر به معنایی غیر از خود اشاره دارند. 

اما هنر نمادین به چیزی به جز خود، یعنی به چیزی جز ح ، اشاره 



 icmae2015 ،2131اسفند  02-02  

 

7 

 ندارند و تنها به این معنا بیانگر است، نه بیانگر معنا بل بیهانگر حه .  

 (211, ص. 1731)احمدی, 

های عشایر، عناصر تشکیل دهنده  فرم و در اکثر نقوش دستبافته

دارای معهانی و مفهاهیم نمهادین     …شکل مانند نقطه، خط ، سهطح و  

خاصی می باشد. به عنوان مثال، خط نمودار زمان در ید اثهر هنهری   

ط ای ندارد. خاست و این زمان، حد گذشته و حال است و هنوز آینده

راهی است نادیدنی وژی محسوس یا دیدنی و ملموس. راهی که آغهاز  

خط کشهیده یها افقهی سهرد      …و انجامش در دست آفریننده آن است

ههای پویها و نیروآفهرین، افقهی     است و آرام و آرامش ب ش در ترکیب

خهط عمهودی نمهودار     …خطی است محزون و انهدوهگین و مغمهوم   

امت اسهت نمایهانگر زنهدگانی،    برافراشتگی، رشادت، مقاومهت و اسهتق  

ای از آن نمایانگر طغیهان مهی باشهد. همهان     سرس تی و حالات ویژه

اندازه که خط افقی متواضهع و فهروتن اسهت ، خهط قهائم از غهرور و       

 (71, ص. 1731اژهی, )آیت باشد.خودپسندی سرشار می

 –به هر شکل  –کاسیرر در این زمینه می نویسد: هر گاه معنایی 

ب شکل یا مورد محسوس پنهان می شود، شکلی از نماد در پ  حجا

کهودک نیهز در نقاشهی     (211, ص. 1731)احمهدی,   شود.ایجاد می

هایش کاملاج شیفته و پیرو محتوا و معنای درونی اشیاست و به همین 

جهت در کار خود از زبان خاص و نمادینی بهره می جوید کهه کهاملا    

هی  گونه همانندی با طبیعت  اش می باشد ووابسته به نگرش درونی

عینی پیرامونش ندارد. در واقع کودک ید نوع ناهماهنگی و تضاد در 

پسندد، بر هم می زند واقعیات اطرا  خود می بیند که چون آنرا نمی

 و از بیان و زبان نمادین خود برای نشان دادن آنها استفاده می نماید. 

ار نزدیهد اسهت.   نقوش رمزآژود گبه نیز بهه خهواب و رویها بسهی    

نمادسازی برای خاژق گبه ید وسهیله مبادژهه مسهتقیم بها محهیط و      

طبیعت پیرامونش می باشد، او با دیدی پاک و خاژص به اطرا  خود 

 می نگرد و از آنجا که در درک او از محیط پیرامونش )به دژیل دوری

بکر و دست ن هورده اسهت و تهابع     از رنگ و ریای شهرنشینی( کاملاج

ههایش بسهیار نهاب و    باشهد، نمادسهازی  نه جبر و قانونی نمهی هی  گو

جههذاب اسههت و در بسههیاری از مههوارد ارزشهههای زیبههایی شههناختی   

ای اسهت کهه   اسرارآمیزی در آنها دیده می شود و این درست مرحلهه 

بسیاری از نقاشان معاصر در حسرت قرارگرفتن در آن ساحت و فضها  

های قبلی و بافتهه شهده   ز طرحمی باشند. گرچه امروز تکرار و تقلید ا

به وفور در میان بافندگان دیده می شود امها هنهوز مهی تهوان گفهت      

ههای مههم در بافهت گبهه اسهت و      بافی یکی از مهمترین ویژگیبداهه

بافنده آزاد از هر قید و بندی مانند کودکی سبکبال در ساحت خیهال  

ار و ذهنیهت خهود را اسهاس کهار قهر     خود سیر می نماید و ت هیلات  

 دهد. می

 

 

 

 بندیگیری و جمعنتیجه

، خلاقیهت سرشهار،   ههای درونهی  که اشاره شد ظهور حاژهت همانگونه 

های جذاب، انتزاع، سادگی و ایجاز اژبداهگی و جسارت، نمادسازیفی

های محکمی است کهه آثهار هنرمنهدان و بافنهدگان گبهه را بهه       رشته

الات روحی بافنهده  دنیای کودکان پیوند می زند. هیجانات درونی و ح

های رنگین و نهابی کهه   گبه در نقوش بافته شده و در خطوط و شکل

به کار برده است کاملاج محسوس می باشد. او در حقیقت با شکستن و 

ههای اژههام را بهه روی خهود     ریچهه پشت سهر نههادن کلیهه موانهع، د    

دکی در بیکهران خیهال رهها    گشاید و آنگهاه خهود را همچهون کهو    می

ههای  هها و سهلیقه  رچهه آرام آرام بها وارد شهدن خبهلت    گسهازد.  می

شهرنشینی  میان ایلات و عشایر و تمایل آنها به یکجا نشهینی، عمهلاج   

طرحها و نقوش بافته های آنها نیهز دچهار دگرگهونی گشهته اسهت و      

امروزه کمتر از قبل آن حال و هوای رنگین و بی پیرایه را در آثارشان 

ببری ناب و شاخبه های هنری اصهیل   می بینیم، اما هنوز ارزشهای

ها قابل رویت می باشهد. بهه امیهد اینکهه بها      بسیاری در این دستبافته

همت مسئوژین امر از نابودی و فراموشی این هنر دستی موجز و زیبا 

 جلوگیری گردد. 

 

 مراجع 

(، حقیقت و زیبایی ،انتشارات مرکز نشهر  1731احمدی، بابد، ) [1]

 )چاپ دوم(.

(،  پهرورش اسهتعداد همگهانی ابهداع و     1711، )اسبورن، اژک  [2]

 زاده، انتشارات نیلوفر.خلاقیت، ح. قاسم

(، روانشناسی و تربیت کودکان و نوجوانهان،  1731افروز، علی، ) [7]

 انتشارات طرح نو.

(،  مبانی ن ری هنرهای تجسمی، 1731اژهی، حبیب الله، )آیت [9]

 انتشارات سمت )چاپ اول(.

دایره اژمعار  هنر، انتشارات فرهنهگ  (،  1731پاکباز، رویین، ) [1]

 معاصر )چاپ دوم(.

(، گبه هنرزیرپا، انتشارات سیاوژی )چهاپ  1717تناوژی، پرویز، ) [1]

 اول(.

گویهد، محسهن کرامتهی،    (،  پیکاسو س ن می1717دراشتن، ) [3]

 انتشارات نگاه.

(،  سهروردی و مکتب اشرا ، تههران )چهاپ   1733رضوی, م.، ) [1]

 اول(.

(,انسان وسهمبل ههایش .انتشهارات    1713یونگ,کارل گوستاو,) [1]

 مهر

 

 


